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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّ

 بسِمِ الله الرّحٰمنِ الرّحیم

الحمد لله ربّ العالمین و صلّّ الله عَلَّ سیّدنا و نبیّنا  

 القاسم محمّدأبی

و علّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَّ أعدائِهِم 

 أجَمعینَ 

  

  

 

ای پروردگار، اگر من ترس از تعجیل عقوبت  

دادی، از گناه داشتم که تو عقوبت مرا سریع انجام می

پس این ترسی که از  کردم.و معصیت اجتناب می

تعجیل عقوبت ندارم، به این جهت نیست که تو 

نظارت بر کار من نداری و در کار نظارتت سست و 

هستی ـ أهوَن یعنی خیلّ سست و  أهوَنُ الناّظرِینَ 

مقدار ـ و اطلاعت به رفتار من خیلّ اندک است، لذا بی



_________________________________________________________________ 

3 

باکی برای من نیست که کاری انجام ندهم، ]و اگز[ 

 دهم خیلّ نگران نباشم.جام میکاری ان

طور دأب ما همین است، دأب ما معمولًا همین
است که تا جایی که احساس اشراف کنیم، احساس 

مان ترس کنیم، احساس کنیم که یک نفر مراقب
است، یک نفر جاسوس است، کارهای ما را در نظر 

کنیم که جلوی مان را جمع میگیرد، ما هم حواسمی
رود ندهیم و حرفی نزنیم؛ چون می او کاری انجام

دهد. یا اینکه بفهمیم در یک کند خبر میپخش می
جایی هستیم، در یک مکانی هستیم که رفتار ما و 

گیرد ـ حالا به أنحاء سخنان ما مورد توجّه قرار می
کنیم و وسایل و وسائط ـ طبعاً در آنجا مراقبت می

سی گذاریم که ]ککنیم و نمیخود را تحفّظ می
 مطلب خلافی از ما ببیند.[

 تاثیر نفسانیات در رفتار انسان
یک وقت یک شخصی بود ـ بنده خدا هنوز هم 

کرد. هست ـ جلوی افراد خیلی زیادی مراعات می
حالا لازم است که انسان یک مقدار آداب معاشرت 
را رعایت کند، هر کاری را نکند، خب طبیعی است 
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پوشد، آن لباس دیگر. انسان لباسی را که در منزل می
ض کنید که طوری که فرپوشد، یا آنرا در بیرون نمی

در منزل هست یا جلوی رفیقش راحت است و 
کند، طبعاً بیرون خب نشیند و پایش را دراز میمی

 کند.بهتر و بیشتر رعایت می
ولی یک وقتی، نه! اصلًا تمام رفتار انسان در 

شود، آن دیگر زائد بر مسئله بیرون فیلم و دکور می
کند  چنان دقّتچنان مراقبت کند و آناست که آدم آن

چنان بخواهد این مسائل را در نظر بیاورد که و آن
اصلًا تمام حرکات و سکناتش و اینها مواظب باشد، 

اش برای یک ابرو هم بجای خود کج نکند، اینها همه
آید و از نفس و انانیّت است. یعنی انانیّت نفس می

سازد. هنر پیشه یعنی همین. انسان یک هنر پیشه می
سی که[ کارش این است که خود هنر پیشه یعنی ]ک

آورد و یک شخصیّت دیگر را به شکل دیگری در می
کند. بهترین را بجای شخصیّت خودش جایگزین می

ای است که بتواند آن مسئولیّت هنر پیشه آن هنر پیشه
 تر ارائه و نشان بدهد.و برنامه و ماموریتش را طبیعی

تر باشد، معلوم است که نقشش را هرچه طبیعی
های خیلی معروف بهتر ایفاء کرده است و هنر پیشه
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چنان در نقش آن مورد وارد آنهایی هستند که آن
شوند که خصوصیّات رفتار و تصرّفات و کارهای می

توانند مجّسم کنند. آدم هنر پیشه آنها را کاملًا می
آید و در یک جلد شود و از جلد خودش درمیمی

 هنر پیشه.شود شود، این میدیگر وارد می
و این ]تغییر رفتار[ به خاطر نفس است. یعنی 

دهد نفس خودش را در یک تنگنا و مضیقه قرار می
تواند از آن تنگنا خارج بشود. تا قبل که نمینحویبه

از اینکه موقعیّتی پیدا کند همه او را در خیابان 
رود نانوایی در صف آید، میرود و میدیدند، میمی

کیلو یا یک  رود قصّابی و نیمتد، میایسنانوایی می
خرد، سبزی خوردن و این چیزها کیلو گوشت می

که یک موقعیّت پیدا کرد دیگر خرد.[ اما همین]می
بیند یا در تاکسی آنها را کسی او را در خیابان نمی

روند. و آیند و با ماشین میبیند، با ماشین مینمی
که هیهات  دیگر اصلًا در صف نانوایی و قصّابی

شود. ایستد[، اصلاً خود همین قادح عدالت می]نمی
شود، اگر فلان آقا اصلًا همین مسئله قادح عدالت می

فرض کنید که ـ در صف قصّابی بایستد بعد  بیاید ـ
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همه « خواهم.آقا یک کیلو گوشت می»بگوید: 
کنند که این کیست که آمده اینجا و آیند نگاه میمی

این رفته  فرض کنید ـ است، حالا ـاینجا ایستاده 
است یک مرغ بخرد، یک ماهی بخرد، ]مگر[ چه 

 که چه فرقی دارد؟شده است! درحالی

 علت عدم تغییر رفتار اولیای الهی
کردند؟ امیرالمؤمنین کار میمگر ائمّه ما چه

کرد؟ همانطور که قبل از خلافتش بود، کار میچه
زمینی و پیاز ب رفت و در عبایش سیآمد و میمی
رفت و ریخت و با همین عبا به منزل میمی

]چیزهایی که خریده بود[ یک گوشه عبایش بود، 
بود. حالا بیاید  ]در زمان[ خلافتش هم همین

زمینی  ام، نه! دیگر سیب]بگوید[ که من خلیفه شده
و پیاز برای من نیست و این را باید فرد دیگری بخرد 

 و بیاورد!
لمومنین اینطور است[؟ چون نفس چرا ]امیرا

امیرالمؤمنین که عوض نشده است. خلافت نیامد 
نفس او را عوض کند و تغییر بدهد و از او یک 
شخصیّت بدل و هنرپیشه بسازد. ما با تغییر 

شویم، یعنی در یک قالب مان هنرپیشه میشخصیّت
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رویم. تا به حال در یک قالب بودیم، تا به دیگر می
انوایی و سبزی فروشی هم حال در صف ن

ایستادیم و مشکلی برایمان نبود. ]اما الان[ می
نه « دهد.نه آقا! الآن وقت آقا اجازه نمی»گوییم: می

رود در خانه شروع دهد، میآقا! خیلی هم اجازه می
زند[ اما فایده میهای ]بیکند دو ساعت حرفمی

وقت آقا اجازه »گویند:[ برای سبزی خریدن ]می
شان خیلی قیمت دارد، کیمیا دهد، اصلًا وقتینم

شود و تبدیل به چیز این شخصیّت عوض می« است.
 شود.دیگری می

 حکایتی از سیره علامه طهرانی در زندگی روزمره
فرمودند: وقتی که مشهد مشرّف مرحوم آقا می

های ما ای بود که اخویشده بودند ـ در یک برهه
ی در منزل نبود ـ ایشان نبودند و ما هم نبودیم و کس

خریدند و رفتند و نان و این چیزها میخودشان می
آوردند. یک دفعه مریض بودند و تب هم داشتند می

ـ یکی دو درجه تب داشتند ـ نان و چیزی در منزل 
نبوده و ـ خدا رحمت کند مرحوم والده ما را ـ ایشان 

خواستند بروند ]تهیه کنند.[ هر چه والده کردند می
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شان نشد. که نگذارند آقا بروند نشد و حریف
گیرم روم و میکنم و میمن چادر سر می»گفتند: می

آقا « حالا شما مریض هستید و دو درجه تب دارید.
نه! شما در خانه بنشینید و من خودم »گفتند: 

ما آمدیم و »گفتند: و هوا هم سرد بود. می« روم.می
یز دیگری هم دانم چه چرفتیم نانوایی ـ و نمی

خواستند یا لیمو شیرین بود خواستند، پرتقال میمی
چه بود ـ خلاصه در صف نانوایی ایستادیم و هفت 
هشت نفری در صف بودند، ما هم پشت سر 

یک مقداری صبر کردیم »گفتند که بعد می« ایستادیم.
ـ یکی دو نفری را ـ بعد افرادی که در آنجا بودند 

ما بفرمایید جلو، اینکه آقا ش»گفتند: دائما می
نه آقا! جای من اینجا »گفتند: ایشان می« شود.نمی

گفتند: خلاصه می« ایستم تا نوبت من شود.است می
اینها اصلًا نگذاشتند، تا دو سه نفر که رفتند به زور »

مثل اینکه متوّجه هم شده « آمدند به مان نان دادند.
بودند که ایشان کسالت و التهاب دارند و 

به زور به ما نان »شان[ معلوم بود. گفتند: ]بیماری
توانیم دادند و گفتند که آقا بیایید و بروید ما که نمی
کنید و در صف بایستیم و شما به اینجا نگاه می
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 «اید.طور ایستادههمین
اند، هایی هستند که فرقی نکردهاینها همان
اند. اگر علّامه طهرانی شصت ساله تفاوتی نکرده

اش یکی است، هیچ تفاوتی شود، با آن سی سالهب
رود نفس همان است، کند. فقط سن بالا مینمی

 به بله مولانا که دارد:رنگی همان است، بهبی
رنگی اسیر رنگ شد *** موسئی با چون که بی

 1موسئی در جنگ شد
رنگ هستیم هیچ دعوایی تا وقتی که ما بی

 نداریم.

ات خوب روایت پیامبر درباره خصوصی
 کودکان

چند شب پیش عرض کردم که پیغمبر فرمودند 

إنّّ ها چهار صفت را دوست دارم که: من از بچّه

بیانِ أربعة  «یَبکونَ »یکی که  [.خمسه]  2أُحِبُّ مِنَ الصِّ

                              
 . مثنوی معنوی ـ دفتر اوّل 1
. إنِّی 259سیّد نعمت الله جزائری، طبع سنگی، ص  . کتاب زَهْرُ الرَّبیع 2

أُحِبُّ مِنَ الصِّبیانِ خَمسَةَ خِصالٍ: الاوَّلُ أنَّهُمُ الباکُونَ؛ الثّانِی عَلَی التُّرابِ 
یَجتَمِعُونَ؛ الثّالِثُ یَختَصِمُونَ مِن غیرِ حِقدٍ؛ الرّابِعُ لایَدَّخِرُونَ لِغَدٍ؛ الخامِسُ 

: اوّل آنکه پیوسته من پنج کار اطفال را دوست دارم»خَرِّبُونَ. یُعَمِّرُونَ ثُمَّ یُ
آیند؛ سوّم آنکه بدون حقد و کینه با گریانند؛ دوّم آنکه برسر خاک گِرد می
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کنند توضیحاتی راجع به این قضیّه دادیم. گریه می

بدون کینه با هم  و مِن غیِر حِقدٍ یَتخاصَمونیکی هم 

بینید سر هیچ چیز دفعه میکنند. یکمیدعوا 
دعوایشان شد، بعد هم سر هیچ چیز با هم آشتی 

کنند بعد هم سر کنند. هم سر هیچ چیز دعوا میمی
کنند و دو مورد دیگر هم دارد که هیچ چیز آشتی می

بونَ  وَ  رونَ و یَُُرِّ سازند و می بالترابِ یَلعَبون َ و یُعَمِّ

 کنند.خراب می
رنگی آنها است. بچه رنگ ندارد بی این حالت

شود که آید با یک بچه رفیق میهیچ رنگ ندارد. می
فرض  بیایید با هم گرگم به هوا بازی کنیم، بیایید ـ

کنید که ـ دنبال هم کنیم. حالا اینکه او چه وضعیّت 
خانوادگی دارد، آن چه وضعیّتی دارد اصلًا به اینها 

جودش صرف کند، فقط خود همان ونگاه نمی
الوجود مورد نظر است و اینها همه از آثار توحید 

آیند، که از آن عالم میها وقتیاست. یعنی این بچّه
قالبی و هوایی و عالم بیرنگی و عالم بیآن عالم بی

                              
نمایند؛ پنجم کنند؛ چهارم آنکه برای فردا چیزی را ذخیره نمیهم دعوا می

 «ند.کنسازند و سپس آن را بدست خودشان خراب میآنکه خانه می
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آورند، تقیّدی، این صفات را با خودشان میعالم بی
ها نگاه کند و یاد لذا آدم خوب است به این بچّه

 بگیرد.
آن دفعه اوّلش »گویند: شهادت بچّه را هم می

از یک بچّه سؤال بکنند که فلان کس « قبول است.
چه انجام داد، حالا فوقش پدرش هست یا مادرش 

گوید، بعد دفعه دوّم که دعوایش ]با صراحت[ می
کنند که چرا رفتی و گفتی و فلان، دفعه دوّم می
اوّلی گویند آن بینید که چیز دیگری گفت. میمی

دهد، آن را قبول است. آن دفعه اوّل که شهادت می
رنگی گفته است، از روی صدق و از روی از روی بی

 صفا گفته است آن مورد پذیرش است.
 فرماید که:خواجه هم می

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود *** ز هرچه 
 1رنگ تعلّق پذیرد آزاد است

اورد ]رها هرچیزی که در این دنیا برای او تعلّق بی
کند.[ ریاست اگر برای او تعلّق بیاورد، این می

کند. مدیریّت اگر برای او تعلّق ریاست را رها می

                              
 .37دیوان حافظ، غزل شماره   1
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کند. مسئولیّت اگر برای بیاورد، مدیریّت را رها می
کند و این عجیب است! همه او تعلّق بیاورد رها می

چیز، دیگر هرچه را گفتیم و نگفتیم و خود دانید در 
 خود بیفزایید!این زمینه 

 کیفیت تغییر حالات نفسانی و دلیل آن
این عجیب است. اوّل که انسان وارد این حیطه 

چنین حالی را ندارد. حتّی خواهد بشود یک هممی
زند و ایراد کند و طعنه میخودش هم ]اعتراض[ می

گیرد، اما یک مقداری که گذشت، یک و اشکال می
برای حاج آقا ماه دو ماه سه ماه، سلام صلوات، 

آیند، صلوات بفرستید، کوچه باز کنید آقا دارند می
شوند. هزار نفر بلند آقا بلند شوید، همه بلند می

آیند، خب بیاید؛ آقا هم بیاید مثل شوند که آقا میمی
بقیّه بنشیند! این بلند شوید و این چیزها بخواهی و 

کند؟ همینطور نفس را نخواهی این دارد چه کار می
همینطور به این قلب  مو رنگزند، با این قلمگ میرن

جایی زند تا وقتی که به یکزند، رنگ میرنگ می
رسد که اگر بیاید و ببیند که آن احترام نیست مورد می

طوری کند که چرا اینشود و سؤال میاذیّت واقع می
طوری است؟چرا افراد است؟ چرا مسائل این
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اند شما وری نشدهطوری شدند؟ نه! افراد طاین
 اید.طوری شده

اینها همه برای چیست؟ این به خاطر این است 
رنگی درآورده که آن رنگ آمده و این افراد را از بی

 است.
فلهذا انسان باید خیلی مواظب باشد و حواسش 

شود که از آن جمع باشد، ببیند چه چیزی باعث می
گ حالت صفا خارج بشود و چه چیزی او را به این رن

 دارد.و اینها وامی

کلام حضرت سجاد در خیرالساترین بودن 
 خداوند

فرمایند: اینکه من از عقوبت ترس حضرت می

 أهوَنُ الناّظِرینندارم نه به این خاطر است که تو 

هستی، بلکه نظارت تو از همۀ افراد به من بیشتر 
ای که آن ملائکه موّکل هستند. است، حتّی از ملائکه

چون تو در مقام مبدائیّت و علّیّت برای علم نسبت به 
ملائکه قرار داری و علم ملائکه و ادراک ملائکه آن 
مرتبۀ نازلۀ از علم و ادراک و بصیرت تو است و آن 

اطر آن جنبۀ علّییتی که دارد نسبت به مرتبۀ عُلیا به خ
تر است مراتب مادون، قطعاً نظارت و اشراف او قوی
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و قدرت او بیشتر است و اطّلاع او اطّلاع بیشتری 
 است.

پس از این نظر مسئله تمام است. یعنی اگر 
بخواهیم از این نظر نگاه کنیم که خدای متعال 

ت. بلکه طور نیساطّلاعی ندارد، نه! این مسئله این
دارد که این قضیّه به این جهت حضرت عرضه می

دانم هستی. من این را می خیر الساتریناست که تو 

که تو اطّلاع داری و از زوایا خبر داری و خم و چم 
شوی افکار و رفتار و تصرفات را، خوب متوجّه می

شود کلاه گذاشت و جلوی تو معلّق و سر تو را نمی
شود دور زد. اینها همه میشود زد و تو را ننمی

ها، چیزهایی است که مربوط به دنیا است، معلّق زدن
ها، قسم جلالۀ به دروغ ها، دروغ گفتندور زدن

اش برای چیست؟ برای این دنیا ها اینها همهخوردن
خورد جلوی من که من است. طرف قسم جلاله می

گویم من خودم از تو ام بعد من میاین کار را کرده
خوری؟! ام، آن وقت جلوی من قسم جلاله میدهشنی

ام. یعنی قسم جلاله با بنده خودم این را از تو شنیده
یک ... چه بگویم، برای این افراد با کاه و کمتر از 

را از شما گویم من خودم این کاه تفاوتی ندارد! می
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شنیدم! جلوی چه کسی داری قسم جلاله ـ والله ـ 
 خورید؟!می

اش اش برای این دنیا است، اینها همهاینها همه
برای این است که دنیایمان بگردد و إلّا اگر برای این 

آمدیم قسم جلاله دروغ نبود که دنیامان بگردد، آیا می
مان آمدیم؟ نه! خدا را هم فدای دنیایبخوریم؟ می

ایم. مان کردهایم. امام زمان را هم فدای دنیایکرده
یم. چقدر این دنیا امان کردهایپیغمبر را هم فدای دنی

قدر خرج کنیم؟ چه پست است که باید برای آن این 
کسانی را باید خرج کنیم؟ خدا را باید خرج کنیم! 

خوریم، بعد هم معلوم قسم جلاله، والله! قسم می
شود قسم به دروغ است. دروغِ دروغِ دروغ مثل می
خوردن دروغ! به همین راحتی همه را خرج آب
زنیم به همه آنچه را که از کنیم، چوب حراج میمی

ها وجود دارد. ها و بالاترین ارزشحقایق و از ارزش
حیاء با این مسائل بازی محابا و بیطور بیاین
 کنیم.می

 معنای دقیق خیر الساترین بودن خداوند

خیر فرماید: به خاطر اینکه تو حضرت می
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ی ندارم، هستی، من از تعجیل عقوبت ترس الساترین

کنی، چون دانم تو عقوبتت را متوّجه من نمییعنی می
تو ساتر هستی. خب خدا ساتر هست، آیا این جنبه 

شود از اینکه عقوبت برداشته ساتر بودن مانع می
 شود؟

خدا ساتر است، ساتر یعنی همین قدر اینکه 
کند این پوشاند. کاری را که خدا میآید و میمی

گران نسبت به اعمال ما اطّلاع گذارد دیاست که نمی
پیدا کنند ولی عقوبت که سرجای خودش هست، 

 عقوبت چرا باید از بین برود؟
معنای سَتر یعنی همین. معنای ستر این است که 

گذارد آن گناهی که از من سرزده است، آن خدا نمی
خطایی که از من سرزده است را دیگران مطّلع 

ی طهرانی ـ بشوند. شب همه خواب ببینند، آقا
 ـکه فلان گناه را دیشب انجام داده است.  فرض کنید 
این چیست؟ اگر افراد مطّلع بشوند این دیگر 

رود. حالا یا در خواب ببینند یا در ستاریّت به هوا می
ای بکنند، که آقای طهرانی بیداری ببینند یا مکاشفه

فلان دروغ را گفته است، فلان قسم دروغ را خورده 
آید این کار را بکند. حالا خودمان نمیاست. خدا 
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ایم این یک مطلب آمدیم آبروی خودمان را برده
آیم إفشا کنم، من نمی»گوید: دیگری است. خدا می

آیم این مطلب را آیم باز کنم، من نمیمن نمی
 «]آشکار کنم.[

اگر آمدی به فرد دیگری یک دروغ گفتی، من 
ممکن است او  را برای مردم فاش کنم.آیم این نمی

آقا، به من دروغ گفت، این »برود و به بقیّه بگوید که 
، «به من تهمت زد، این فلان عمل خلاف را انجام داد

ام او گوید من نکردهآن ارتباطی به من ندارد، خدا می
 آیم این کار را بکنم.کرده است. من نمی

کیفیت برخورد اولیای الهی با اشتباهات 
 دیگران

مقامی است؟ مقام ستاریّت است.  این مقام چه
گذارد سایر پوشاند و نمییعنی خدا عیب بنده را می

بندگانش نسبت به این مسئله مطّلع بشوند. اولیای 
شوند، چون آنها الهی هم که نسبت به قضیّه مطّلع می

اند نظرشان نسبت به شخص و از مرتبه نفس گذشته
 کند.نسبت به فرد با نظر ما فرق می

ر ببینیم شخصی گناهی انجام داد، دیگر این ما اگ
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کند و اش در ذهن ما تغییر پیدا میطور کلّی چهرهبه
شود و برخوردمان با او ]تغییر نفسش عوض می

کنیم و... . ولی اولیاء کند[ و به او سلام هم نمیمی
شان باز است، سعه دارند، دریا طور نیستند، نفساین

گذارند، در قالب خطا می راهستند، بحر هستند. این 
دهند، در قالب لغزش و در قالب زلّات قرار می

 بندند.شان را میچشم
گاهی شده که من خدمت مرحوم آقا رضوان گاه

خواستند در آمدند، تا میالله علیه بودم و افراد می
اند حالا یک اشتباهی کاری که انجام دادهمورد یک 

هیس! »گفتند: یکرده بودند ]صحبت کنند[ ایشان م
گذاشتند که اصلاً نمی.« خب راجع به فلان قضیّه ... 

ام، طرف مطرح کند که آقا من این اشتباه را کرده
طور فرمودند:[ هیس! بفرمائید. اینها این]می

شان نسبت به افراد دارای سعه کنند. نفسبرخورد می
شان ظرفیت انگشت است، تَنگ نیستند و ظرفیت

اگر دو قطره آب بریزید تمام شود و دانه نیست که 
بالا بیاید و سرریز کند. آنها دریا هستند، رودخانه 

طور کلی با یک دید دیگری به انسان هستند، آنها به
کنند. البتّه خب مقام کنند و برخورد مینگاه می
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 تأدیب و اینها هم سرجای خودش محفوظ است.
ا نه! اینها چه هستند؟ اینها مقام ستاریّت است. م

ما در نقطۀ مقابل با این قضیّه قرار داریم. طرف 
گردیم که نکته هزارتا نکته خوب دارد، دنبال این می

نقص او را پیدا کنیم کجاست. طرف هزارتا صفت 
ای که گردیم که نقطهخوب دارد، دنبال این می

توانیم آن نقطه را یک روزی به عنوان ضعف مورد می
برداری قرار بدهیم ]پیدا بهره برداری و سوء بهره 

کنیم،[ چرا؟ چون نفس ما شیطانی است. شیطان که 
گردد، شیطان به دنبال نقص به دنبال خوبی نمی

 گردد.می

 جویی و حالات نفسانی انسانرابطه میان عیب
چون نفس ما شیطانی است لذا اگر طرف نیم 

ساعت سخنرانی ساعت سخنرانی بکند، از این نیم
های اش حرفوهشت ثانیهقه و سیو نه دقیبیست

اش را یک حرفی زده خوب زده است و دوازده ثانیه
است که حالا در آن ابهام است، ـ بیچاره نه فحشی 
داده است و نه چیزی، ]فقط[ یک ابهام و یک اشکال 

وهشت ونه دقیقه و سیدر آن است ـ تمام این بیست
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کنیم. ابلو میآییم تثانیه به کنار، آن دوازده ثانیه را می
این برای چیست؟ به خاطر این است که این نفس 
شیطان است. این اصلًا ارتباطی با ستاریّت خدا 

 ندارد، اصلًا با مقام ستاریّت خدا ربطی ندارد.

و حالا اگر خودش بجای بیست و نه ثانیه، بیست 

و هشت دقیقه چرت و پرت بگوید ـ نه ثانیه و سی 

الله اوّل و أعوذ بالله گفته است  ثانیه همان بسمدوازده 

آورد، انگار نه انگار! شروع ـ اصلًا به حساب نمی

کند پشتک زدن، معلّق زدن، جفتک انداختن و دائم می

این را توجیه کند، آن را توجیه کند که منظور من این 

بود و منظور من آن بود. نه! آن را عوضی فهمیدید، این 

آخر که از همه جا ماند دانم ]متوجه نشدید[، را نمی

گوید لقلقه لسان بود و خطا و لغزش بود. خب آدم می

ناحسابی یک صدم این توجیهات و تأویلاتی را که برای 

کنی، برای آن دوازده ثانیه بیچاره هم بکن، خودت می

 شود. طوری نمی

کند[؟ چون از مظهریّت چرا ]این کار را نمی
از مظهریّت  ستاریّت نصیب نبرده است. این آمده

إفشا سرّ همان جناب اعلاء حضرت شیطان ابلیس 
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اش بدنبال این سهم برده است، لذا در تفکراتش همه
 گردد.می

یک وقتی سابقا در یک جریانی من با یک نفر از 
افرادی که نسبت به مسائل و قضایا و اینها مطّلع بود 

بعد از یک شخصی اسم برد که .[ کردمصحبت می]
آن فرد : »گفتمی. ت، فوت کرده استالآن او نیس
اش و آنچه را که هست این است که با تمام برنامه

نشیند از هر کسی آن نقاط ضعف را افرادی که می
کند و یک روزی بدرد کند و یادداشت میپیدا می
خواهی زندگی کنی؟ خب تو چطور می.« بخورد

حمزه تو دعای ابی! عمامه هم سرت هست
این فرمایشات حضرت سجاد و سایر ای؟ تو نخوانده

ای؟ آیا ای؟ در اینها تدبّر نکردهائمّه را نخوانده
او سیاست  درست است که انسان بیاید تمام زندگی

بازی بشود؟ سلام و علیک او سیاست بشود؟ اخم او 
اش سیاست بشود؟ نشستنش سیاست بشود؟ خنده

سیاست بشود؟ رفاقتش سیاست بشود؟ قهرش 
هیچ اصل و حقیقتی در این مسائل [. سیاست بشود]

وجود نداشته باشد، کل مسئله و شاکله سر تا پا تا 
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ها که در دنیا ـ همه همین! ناخن سیاست بازی بشود
ها هستند اهل سیاست و سیاسیّون ـ اهل این حرف

کاری ]آید کسی برای رضای خدا که نمی. دیگر
ه واقعاً این چ! این چه زندگی است؟.[ انجام بدهد

این چه آموزشی است؟ این چه ! زندگی است؟
 تربیتی است که انسان بیاید و این را انجام بدهد؟

خب آقا جان اگر قرار بر سیاست است، خیلی 
افراد بودند که اینها هم اهل سیاست بودند، مگر 
امیرالمؤمنین اهل سیاست نبود؟ چند سال اهل 
سیاست بود دیگر، حالا بگوییم آن سایر ایّام و 
سنوات نه! در این چند سالی که امیرالمؤمنین اهل 
سیاست بود، حاکم و خلیفه بود چه کرد؟ با معاویه 

 عاص چه کرد؟چه کرد؟ با عمرو
دوستان را کجا کنی محروم  ***  تو که با دشمنان 

 1نظر داری
توانست درجنگ عاص چه کرد؟ می با عمرو
 عاص را به هلاکت برساند یا نه؟ چرا صفیّن عمرو

توانست یا نه؟ چرا به هلاکت نرساند؟ معاویه را می

                              
 . گلستان سعدی 1
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نشد؟ با افرادی که در مدینه بودند، با اشخاص چه 
کرد؟ با دشمنانش چگونه رفتار کرد؟! آن هم بالأخره 
اهل سیاست بود دیگر، بالأخره حکومت کرد، اداره 
کرد، چند سال اداره کرد. آن روش بهتر است یا این 

ای تا یک لویت گذاشتهروش که تو یک دفترچه ج
نویسی، همه را یادداشت زند مینفر حرف می

گویی[: صدایت کنی، بعد به موقع خودش ]میمی
در نیاید! فلان چیز اینجا است! صدایت در نیاید 
فلان قضیّه اینجا است! صدایت در نیاید فلان مسئله 

 اینجا است.
کدام یک از این دو روش صحیح است؟ واقعاً 

فطرت خودمان مراجعه کنیم. اصلًا ما نه به اگر ما به 
کدام. امیرالمؤمنین کار داریم و نه به معاویه، هیچ

اند. ما وجدان داریم یا کنیم که اصلًا نبودهفرض می
نداریم؟ یا آن را هم نداریم الحمدلله؟! این فطرت و 

مان کدام یک از این دو روش را تحسین وجدان
همان را تحسین کرد که  بینیمپسندد؟ میکند و میمی

امیرالمؤمنین انجام داده است. آن را که معاویه انجام 
عاص انجام  کند، آن را که عمرودهد تحسین نمیمی
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فهمیم، کند. حالا که این را میدهد تحسین نمیمی
کنیم، باز دنبال همان روش باز دوباره همان کار را می

 رویم.می

اولیای ستار العیوب بودن از صفات بارز 
 الهی

ای به این معنا معنای ستاریّت است. پس آن بنده
تر است و قرب او بیشتر است و سهم خدا نزدیک

بیشتری از مرتبۀ تجرّد و توحید ـ که اتّحاد و وحدت 
همۀ صفات در ذات پروردگار است ـ دارد که تَخلُّق 
او به این جهت ستاریّت بیشتر باشد، اخلاقش و 

ولیاء خدا از همه بیشتر نسبت صفتش بیشتر باشد. ا
به مسائل و مطالب دیگران اطّلاع داشتند. نه اطّلاع 
باطنی که جای خود دارد، بلکه از نظر ظاهر اخباری 

آوردند، آوردند مسائلی که برایشان میکه برایشان می
کردند از همه آمدند مطالب را نقل میافرادی که می

 آنها بیشتر بود. هم ستاریّت
ده که مدت چهل سال در خدمت این خود بن

دانم والله ـ چیزی بزرگان بودم گرچه نصیبی ـ نمی
شاءالله که خدا دانم؟ إنگیرمان آمد یا نیامد نمی

خودش با همین کرامت خودش و با ستاریّت 
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الحاکمین ]بودنش[ با ما برخورد خودش و احکم
کند و إلّا که، واقعاً حالا باید دست تحسّر و تأسّف 

ها ]را بیاد هم بزنیم و یاد و خاطره آن زمان بر
بیاورم.[ من در این مدت که در خدمت این بزرگ و 
سایر بزرگان ـ که خب کم و بیش معاشرت و 
 ـبودم، کاملاً این مسئله را احساس  مصاحبت داشتیم 

کردم که کردم. کاملًا این قضیّه را من درک میمی
ند، و مراعات چطور اینها نسبت به مسائل دقّت داشت

 کردند که عیب افراد فاش نشود.می

 پوشی علامه طهرانیحکایتی از عیب
من معمولًا یک ضبط کوچکی داشتم که هر وقت 
مرحوم آقا در همین جلسات جمعه صحبت 

 آوردم کنار خودم صدایکردند، من این را میمی
کردیم. به ایشان هم گفته بودم که ایشان را ضبط می

کنم. ایشان هم گفتند: من صدای شما را ضبط می
خیلی هم نشان »و گفتند که « بسیار خب ضبط بکنید»

الآن هم خیلی از این « ندهید همین کنارت باشد.
بیانات ایشان در آن جلسات که موجود است به 

 خاطر همین ضبط بوده است.



26 

ای پیش آمد. ایشان تصور کردند که یک قضیّه
من در آن قضیّه این ضبط صوت همراهم بوده است 

ام. یک و ما حصل این جریان را من ضبط کرده
در نظر بعضی از رفقا باشد. ای بوده که شاید مسئله

من وقتی که از آن اطاق بیرون آمدم ـ خیلی عجیب 
خواستند به ما یاد بود، اینها همه چیزهایی بود که می

 ـقبل از اینکه بخواهم از منزل خارج بشوم من  بدهند 
« که آقا سید محسن بیا اینجا»را صدا کردند، گفتند: 
ست یا آن ضبط همراهت ه»آمدم داخل. گفتند که 

بسیار »گفتم: نه آقاجان همراهم نیست. گفتند: « نه؟
 «خب بفرمایید.

خواستند بگویند اگر این قضیّه را ضبط یعنی می
ای نوار را بده و این نوار پاک بشود تا اینکه اثری کرده

ها نبودم ]که بخواهم آن نماند. من که اهل این حرف
اطر موضوع را منتشر کنم[ ولی بالأخره ایشان به خ

خواهند همین که ایشان میتربیت و اینها ... هم این
حرف را من الآن به شما بزنم و به گوش شما برسانم، 

 همین کافی است.
ای بود که نقطۀ ضعفی تلقی این قضیّه قضیّه

شد برای آن جریانی که پیش آمده بود. ایشان می
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آن جریان انجام شد و تمام  گویند بسیار خب،می
این اثر باقی بماند و من هم بروم این نوار شد، نباید 

آی ایّها الناس »را این طرف و آن طرف بگیرم که 
بیایید این هم سند، سند را نگاه کنید، فلانی در فلان 
قضیّه این را گفته است و مثلاً این را گفته است و این 

 نه! « جریان به این کیفیّت است و این است.

 روش تربیتی اولیای الهی
روش، روش اولیاء است، با اینکه اشکال  این

متوجّه ]کس دیگری بوده[ حالا هرکه بوده اینها را 
کار نداریم، بالأخره همه بنده خدا هستیم و خطا هم 

يٓ﴾کنیم، می ئُ نفَۡسِّ توانیم خودمان را نمی ﴿وَمآ أبُرَ ِّ
تبرئه کنیم شاید یک مقداری هم در این جریان 
متوجّه همه بوده است؛ ولی نحوه و روش تربیت 
اولیاء این نیست که مستند سازی کنند و عیب 
نگهداری کنند. اینها برای همین مسائل سیاسی 
است. قضایای سیاسی و اجتماعی که الحمدلله به 

یم، یعنی آنقدر دیدیم وفور خودمان زیادی هم دید
پشتمان هم بس است! چه چیزهای که برای هفت 

 کند!واقعاً انسان در این دنیا تجربه می
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گوییم خدا و پیغمبر، همه کشک است. هرچه می
سر بزنگاه اگر آنجا نلغزیدی حرف است. سر بزنگاه 

شود، نه خدایی در کار است، نه پیغمبری، نه که می
... . تیر باران از آن طرف،  شریعتی، نه وجدانی، نه

تیر باران از آن طرف ]درباره هر چیزی همینطور 
خوانیم، روزه هم زنیم[، نماز هم میحرف می

دهند؟ گیریم... . اما اولیاء خدا چه چیزی یاد میمی
« ضبطت را بده، سند نماند مسئله نماند.»گویند: می

د اینها چیزهایی است که ما باید از روش بزرگان یا
بگیریم. اینها را ما باید یاد بگیریم. این مقام، مقام 
ستاریّت است. پس هرچه ما در این مسئله در روش 
خودمان در مرام خودمان، توانستیم این مسئله را 
تثبیت کنیم، از آن ظهور پروردگار به صفت ستاریّت 

 ایم.بیشتر نصیب برده
البتّه  و این قضیّه ستاریّت بسیار عجیب است ـ

طور اجمال عرض دیگر فرصت نیست ـ حالا به
قدر ما روایات، و اخبار و آثار راجع به این کردم. آن 

مسئله داریم، چه از این طرف چه از آن طرف: آن 
ای که سَتر بکند در روز قیامت خدا گناهانش را بنده

ای که عیب مومنی را بپوشاند کند، آن بندهستر می
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 ای که... بنده پوشاند، آنخدا عیبش را می
و در مقابل آن کسی که بیاید إفشا کند، خدا او را 

برد مگر اینکه او را به همان بلیّه رسوا از دنیا نمی
زند و آبرو او را که دارد تهمت میکند! با همانیمی
کند، به همان مبتلا برد، خدا همان را مبتلا میمی
ه هم ما شاء الله ]نمونه دارد[ و تجرب کند! الیمی

 مسئله را ثابت کرده است.
خدای متعال »خب این ستاریّت به یک معنا که 

، اما یک «کندعیوب بندگان را برای بندگان إفشا نمی
تر هم از ستاریّت داریم که آن ستاریّت به مرتبه عمیق

 معنای محو اصل گناه است، آن خیلی عجیب است!

 اللَهمّ صل علّ محمّد و آل محمّد
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